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  عزاداري متفاوت

هم  ؛ناراحت بوديمانگيز ماه محرم بود و همه بسيار غم روزهاي
) و خـانواده و Σسيدالشهدا( به اين دليل كه روزهاي عزاداري

و هم به اين دليل كه ويروس  ياران مظلوم ايشان فرا رسيده بود
ها مراسم عزاداري در مسـاجد و حسـينيهداد اجازه نمي كرونا

در خانه بنشينيم و  وديمهاي قبل برگزار شود و مجبور بمثل سال
  اين مراسم را از تلويزيون ببينيم.

كوچولو زني بود. داداشسينه سممراتلويزيون در حال پخش     
ن ايستاده بود و همراه عـزاداربا پيراهن مشكي، جلوي تلويزيون ا

ي با ديـدن گريـه گاهگهكوچولو كه كرد. خواهرزني ميسينه
بـزرگم كنار برادر ،ختريهايش روي صورتش ميمردم، اشك

  اي بد، ـهآدم جون! چند سال است كهاشداد«نشست و گفت: 
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  »اند؟) را شهيد كردهΣحسين(امام

كوچولو گفـت: آبجي »سال.بيش از هزار«برادربزرگم گفت:     
گلم! يعنـي آبجيِ«خواهربزرگم گفت:  »سال؟هزار يعني چند«

دربزرگ، امـان، بابـابزرگ، مـاسال! يعني سن بابـا، مخيلي
ها و عموهـا را روي عمه ها،اييها، دها، خالهها، آبجيداداش

  »هم بگذاريم! باز هم بيشتر از آن!

عد از اين همـه سـال، چـرا مـردم ب«خواهركوچولو گفت:     
بـرادر بـزرگم گفـت:  »زننـد؟طور بـر سـر و سـينه مياين

ي ادت هست وقتي آقـاي بـراري، همسـايهكوچولو! يآبجي«
ريـه هارم از دنيا رفت، همسر و فرزندانش چطـور گي چطبقه
شان را اگر چند نفر از اعضاي خانوادهكردند؟ حالا فكر كن مي

  »كردند؟!از دست داده بودند، چه مي

   ش را شسته بود،ـت و صورتـبابا كه تازه از راه رسيده و دس      
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هم امام و رهبر ما است و  )Σحسين(امام«آمد و گفت:  پيش ما
مثل يك پدر مهربان و دلسوز! او براي راهنمايي مردم بـه  هم

ها هـم جـان كردن آنان از گناهان و زشـتي راه راست و دور
خودش را فدا كرد و هم فرزندان و بـرادارانش بـه شـهادت 
 رسيدند. خواهران و دختران آن امام عزيز هم اسـير شـدند و

ر هـم سال ديگهزارانهاي زيادي را تحمل كردند. اگر سختي
توانند و نبايد شهداي كـربلا را فرامـوش ها نميبگذرد، انسان

جـان  ماندن اسلام و هدايت مردم ازندهآنان براي ز كنند زيرا
  »خود گذشتند.

هاي شربت آمد. هنگـام نوشـيدن مامان با يك سيني ليوان    
كوچولو وقتي داداش »)Σسلام بر حسين(«ها همه گفتيم: شربت

 »!...يا اباعبـدا اتقربان لب تشنه«رد، گفت: ك شربتش را تمام

آفـرين داداشـي! «بزرگم صورتش را بوسيد و گفـت: خواهر
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هـاي تشـنه ند هر وقت آب نوشيديد، به ياد لباامامان ما گفته
  »شهداي كربلا باشيد!

هاي قبـل سـال خير،هبـيادش «او رو به مامان كرد و گفت:    
حسـيني را زادارانع نذري شما در كوچـه و خيابـان، شربت

تا ويروس كرونا هرچـه خدايا! به ما لطف كن  كرد.سيراب مي
تر از بين برود و بار ديگر همه در كنار هم و بـدون هـيچ سريع

همـه  »يماري، در مراسم محرم شركت كنيم!نگراني و ترس از ب
شما مورد قبول خداونـد قـرار هاي عزاداري »آمين!«گفتيم: 

  گيرد!
  »قاصدك«

  ومدمرداد ا

  گرماي مرداد اومد
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  كنان شاد اومدخنده

  آفتابِ رنگ طلايي

  با داد و فرياد اومد

  تابستانه، تابستان

  گرما اومد تو بسُتان

  دهقان از كار خسته شد

  گندم و جو، دسته شد

  گندم و جو شدند آرد

  بسته شد سيابآدرِ 

  تابستانه تابستان

  گرما اومد تو بسُتان

  حوضا پر از آب شدند
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  سيراب شدندها ماهي

  ها زير آفتابماهي

  شدند تاببينكنه كه 

  تابستانه، تابستان

  گرما اومد تو بستان

  تنيِ ناب كنيه آب

  سرت رو توي آب كن

  بعدِ شنا تو دريا

  ها خواب كنرو ماسه

  تابستانه تابستان

  »مشهدي رستم«                  گرما اومد تو بستان

  نذري
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  ي نذريبوي قيمه

  توي كوچه پيچيده

  ادرم پلوها رام

  در كنار هم چيده

  توي چشم او اشك است

  روي صورتش لبخند

  رسد هيئتتا كه مي

  كند اسفنددود مي

  شود آرامكوچه مي

  بعدِ ظهر عاشورا

  كنم من همپخش مي

  هاي نذري راقيمه
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  »طيبه شاماني«

  خروس، گربه و موش

راه، خروسـي را ديـد.  در تجربه به گردش رفت.يك موش بي
رها و تـاج خروسي را نديده بود، از نوك و پَ هيچ قبلاًموش كه 

قرمز خروس خيلي ترسيد! با سرعت فرار كـرد و از آنجـا دور 
و  چـه حيـوان زيبـا«عد يك گربه را ديد. با خود گفت: شد. ب

هايش چقـدر قشـنگ هرباني! چه موهاي نرمي دارد! چشـمم
  »هستند!

اي مادرش د، بررا ديده بو خانه برگشت، آنچهوقتي موش به    
گول ظاهر را بخـوري! آن  تو نبايد«تعريف كرد. مادرش گفت: 

بود اما آن  رآزابي حيوان وحشتناكي را كه ديدي، يك خروس
زيبا آمد، گربه يعنـي دشـمن مـا نظر تو خوب و حيواني كه به

  ها است.موش
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  »ترجمه، محمد شمس«

  دان بنشستپسر نوح با بَ

  دان بنشستوح با بَـپسر ن

  وتّش گم شدـندان نباـخ

ي همـه اش را آماده كرد، بـهكشتي )Σ(وقتي حضرت نوح     
يارانش گفت سوار كشتي شوند. البته كافران قوم، به سخنان آن 

رت هم پدرش را حضرت گوش نكردند. يكي از پسرهاي آن حض
  »شوم.سوار نمي«مسخره كرد و گفت: 

 جا را فرامهزودي سيل و توفان، هبه«) گفت: Σ(حضرت نوح    

بينم. اگر هـم سـيل نمي من كه سيلي«پسرش گفت:  »گيرد.مي
توفـان و سـيل آغـاز شـد.  »بـرم.ايد، به كـوه پنـاه ميبي
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ند و نجات يافتند امـا ) و يارانش سوار كشتي شدΣ(نوححضرت
  غرق شد. ؛همنشيني با كافران، ايمان نياورددليل پسرش كه به

منشين بـد سـخن ر دوست و هوقتي بخواهيم از تأثي    كاربرد
 كنيم. ابتـداي ايـنالمثل اسـتفاده مـيبگوييم، از اين ضرب

  المثل چنين است:ربض

  سگ اصحاب كهف، روزي چند

  يكان گرفت و مردم شدـپيِ ن

  »گري، مصطفي رحماندوستكوزهفوت«

  سيب خوش اشتها

آدم به سيب نگاه كرد و آب دهانش را قورت داد. سيب به آدم 
چه «آدم با خودش گفت:  آب دهانش را قورت داد. نگاه كرد و

آب و جب آدم خوشع«سيب با خودش گفت:  »سيب خوشگلي!
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آدم  آدم سيب را نزديك دماغش برد و بوييد. سيب هم »رنگي!
  ذت بردند. آدم ـهم لوييدن ـاز ب وييد. هر دوـرا از نزديك ب

  »خورمتِ!الآن مي«خنديد و گفت: 

آدم سيب را  »وقت خوردنت فرا رسيده!«سيب با اشتها گفت:     
ادب هم چيـز خـوبي « جلوي دهانش برد، فكري كرد و گفت:

اما سيب نـه  »ت بشقاب و كارد و دستمال بياورم.است! بهتر اس
هم زدن، در يك چشـم بـر ؛چيزي گفت فكري كرد و نه با خود

نتيجه اخلاقي: در انجام كار خير نبايـد ترديـد  آدم را خورد!
  كرد.

ي دستمال، گاهي مايـه بشقاب و كارد و    اخلاقيي غيرهنتيج
  دردسر است.

  »زادهفرهاد حسن«
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  سازش دو دشمن

  وراخ ـهم در نزديكي س ه داشت و گربهـموشي زير درختي لان

كرد. شكارچيان زيادي در آن محل، رفـت و زندگي مي موش،
دام انـداختن روزي شكارچي تور خود را براي به آمد داشتند.

ن نشد و در دام افتاد. موش ي آانات پهن كرد. گربه متوجهحيو
اش بيـرون بيايـد، از لانهخواست براي پيدا كردن غذا، كه مي

و اطراف را با دقت نگـاه كـرد. سرش را از سوراخ بيرون كرد 
گربه را گرفتار ديـد.  جا امن بود! وقتي موش بيرون آمد،همه

  ست.خوشحال شد كه از دست دشمنش راحت شده ا

د در همين حال، نگاهي به پشت سرش انداخت. راسويي را دي    
طرف درخت دويد تا آنجـا . سريع بهشتكه قصد شكارش را دا

ي حملـه ديـد. بالاي درخت، جغدي را آمـاده پنهان شود اما
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فرو رفت. بايد تا راسو به او نرسـيده و  حيران و ترسان، به فكر
  داد.يخود را نجات م بود، نكرده غد حملهج

داني كه هميشه غـم تـو، مي خوب«پيش گربه رفت و گفت:     
ولي امروز منـافع  ؛ده استو شاديِ تو، اندوه من بو شادي من

هم گره خورده است. راسو قصد شكار مرا دارد و آن بهمن و تو 
  قصد حمله به من را دارد. جغد بالاي درخت هم

راي مـن كـاري دن اين بندها بـاي! بريتو هم گرفتار شده    
آيم و تـو بايـد مي ولي بايد به من قول بدهي. من جلو ؛ندارد

ا با من بكني. وقتي راسو و جغد، رفاقت ما ر احوالپرسي گرمي
از ايـن دام،  شوند. من نيز تو راببينند، از شكار من نا اميد مي

  »كنم.آزاد مي



 ١٥

پذيرم و اگـر سازش را مي گويي! اينراست مي«گربه گفت:     
ر تا پايان عمر، سپاسگزا ؛آن، تو نيز به پيمانت وفا كني ر برابرد

او دوسـتانه گربه با  موش به گربه نزديك شد. »بود. تو خواهم
راسـو و ها است با هم رفاقت دارنـد، برخورد كرد، گويي سال

اميد شدند نا با ديدن اين صحنه، ؛جغد كه در كمين موش بودند
  و رفتند.

موش با خيال آسوده و آهسته مشغول بريدن بندهاي گربـه     
حالا كه نيازي به من نـداري و «صبر گربه تمام شد و گفت:  شد.

خـواهي مي دشمنانت پراكنده و خطر رفع شده اسـت، گويـا
 »دهـي؟قدر بريدن بندها را طول ميپيمانت را بشكني كه اين

صـلح وي اجبـار روزگـار، بـا هـم من و تو از ر«موش گفت: 
ايم. قدرت تو بيشتر از من است. من نبايد احتياط را كنـار كرده
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بگذارم و به تو اعتماد كامل داشته باشم. خيالت راحت باشد! سر 
  »كنم.و تو را آزاد مي قولم هستم

  ا را ـگره از بنده و تنها يك ا ادامه دادـموش به بريدن بنده    

ره را براي اين گ« گاه رو به گربه كرد و گفت:باقي گذاشت. آن
كنـارت  گـذارم و امشـب را درجان خـويش بـاقي ميحفظ
گذرانم. اگر مطمئن شدم تو قصد حمله نداري، اين گـره را مي

  »كنم تا رها شوي.ميپاره 

آن شب بدون هيچ اتفاق خاصي گذشت. خورشيد طلوع كرد     
سريع از جا پريد و  آيد.موش، شكارچي را ديد كه از دور ميو 

ي آمدن شكارچي شده آخر را پاره كرد. گربه كه متوجه يگره
خود را به بـالاي درخـت رسـاند تـا از  بود، ترسان و با عجله

  دسترس شكارچي دور باشد.
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شكارچي، تورِ خالي و پاره را با تعجب از روي زمين برداشت و 
رفت. موش به سوراخ خود رفت و ديگر سـرِ راه گربـه قـرار 

از او درخواسـت هـم  ديـد واو را مينگرفت. هر وقت گربـه 
تي من با تو، عقل را زير دوس«گفت: كرد، موش ميصحبتي مي
ل دوستي بدهي، برد. اگر هزار بار ديگر هم به من قوسؤال مي

  »زيرا تو در ذات خود، دشمن مني! شومبه تو نزديك نمي

  »منشابوالفضل هادي«

  رضويزبان و غذاهاي خراسان

 در اين     كنندبه چه زباني صحبت ميرضوي مردم خراسان

 ؛هـاكنند. علاوه بـر فارساستان، اقوام گوناگوني زندگي مي
اسـتان زنـدگي  در ايـن هم هاها و عربها، بلوچترك كردها،

كردي بـا  هاي فارسي، تركي وكنند و مردم استان به زبانمي
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و  كنند. زبان عربي هم در مشـهدمي هاي متفاوت صحبتلهجه
  شود.ز شهرهاي جنوب استان، استفاده ميي ابعض

  لب ـذف و اغـلمات حـاز ك »ي«و  »ا«شهدي، ـي مدر لهجه    

هـا چند نمونه از تفاوت شوند.لفظ ميه تمّبا كسره يا ض هاكلمه
 ؛ي مشهدي: من، مـُودر زبان فارسي معيار و لهجه بين كلمات
براي چـه،  ؛مرُوروم، نُومُونمي ؛خواهم، مُوخاممي ؛مرا، مُوره

  .هخَمهِنهِخواهد، نمي ؛چيبِري

حلي اين اسـتان غذاهاي م    رضويغذاهاي محلي خراسان
لـور جوش)، بلغور شـير، كشـك زرد (غشامل كالجوش (كلهّ

ور غپلو با گوشت، استانبل با بلترش)، كشك سفيد (قروت)، رشته
رشـته، آش برنج و قورمه، ديگچـه، آش كشـك، آشگندم، 
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ور و غآش بلقروت، آش خلِوك، آش زيربار، آش قره شك،لخ
  شانديز و طرقبه. هاي مخصوصبرنج، آش دنيك و كباب

  ني، لواش مخصوص با روغ شامل فتير    هاي محلي استاننان

هاي كوهي، تافتون مخصوص با كره يا روغن حيـواني و سبزي
  سبزي است.

  »نيامهدي چوبينه كورش اميري«

  پيدايش شطرنج

ها سابقه دارد. ايـن وجود آمد و قرندر هندوستان، به شطرنج
ي راه يافت. شطرنج اوليـه بازي در قرن ششم ميلادي به ايران

ها و ها، ارابـهاسـبهـا، فيل–با چهار سپاه عروسـكي  هندي
شـد. ايـن بـازي در هندوسـتان، بازي مي -سربازهاي پياده

در  نـد.كرددر آن از تاس اسـتفاده مي نام داشت و »چاپات«
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مان در بازي چاپات، بر سـر اساطير و تاريخ هند آمده كه حاك
  كردند.بندي ميشرط شانهايسرزمين

  ا سال ثابت مانده اما جزئيات آن ـقواعد اصلي شطرنج، صده    

اي با نوين كه روي صفحه تغييرات متعددي داشته است. شطرنج
شـكل  شود، در قرن شانزدهم ميلاديچهارخانه بازي مي طرح

و فرانسـه، نخسـتين  و سپس انگلسـتانليا اايت گرفت. اسپانيا و
راه يافت. صـنعتگران،  اجبه آنكه اين بازي  كشورهايي بودند

هايي از ردند كه مهرههاي زيباي شطرنج را آغاز كساخت جعبه
  جنس آبنوس و عاج داشتند.

بازان است و بهترين شطرنج شطرنج، سرگرمي ملي مردم روسيه
  از اين كشور هستند.جهان، 

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«



 ٢١

  بازماندگان عجيب

هاي اسـتخواني ها به گروه بزرگ ماهيتعداد زيادي از ماهي
ها و دارنـد و بـا كوسـه ها اسكلتي استخوانيتعلق دارند. آن

هـزار  20ي متفاوت هستند. در ميان بيش از هاي غضروفماهي
تر نيز وجود دارند كـه چكوع ماهي استخواني، چند گروه كون

هـا اقبل تاريخ خود هسـتند. يكـي از آنشبيه خويشاوندانِ م
  ماهي است.سگ

هاي شمال شرق و ها و رودخانهبركه در انگيزشگفتاين ماهي     
هاي خويشـاوند يلسـكند. فمي مركز آمريكاي شمالي زندگي

 باستانيِ اين ماهي كه به دوران دايناسورها تعلـق دارنـد، در

اي از زمان، ماهي نيز در دورهاند. نيزهو آسيا كشف شده اروپا



 ٢٢

هـا بـاقي نوع از آناد بوده است اما امروزه تنها هفتبسيار زي
  كنند.مالي و مركزي زندگي ميكه در آمريكاي ش اندمانده

 مـاهي،كماني و نيزهماهي بالـهسـگ    ماهي بيرون از آب

ننـد. ايـن كها عمل ميشهاي هوايي دارند كه مانند شُكيسه
دهد يك يا چنـد روز خـارج از آب ويژگي به ماهي امكان مي

هاي گرم و مكان تنفس هوا براي ماهي ساكن آبا زنده بماند.
  هاي استوايي، ويژگي با ارزشي است.ها و باتلاقراكد مرداب

اين، مـاهي بـا هايي اكسيژن اندكي دارد. بنـابرچنين آب    
آورد. ويژگـي دست ميبه مورد نيازش را بلعيدن هوا اكسيژن
شـكل ها بهها است. اين فلسهاي اين ماهيعجيب ديگر، فلس

هاي مينايي نام دارند. اند و فلسو الماس گونه هاي ضخيمورقه
كننـد امـا ، از اين جانوران محافظت ميها مانند زرهاين فلس



 ٢٣

ركـت هاي عادي هستند و حتر از فلسها خيلي سنگيناين فلس
زيرا ماهي هنگام شنا كمتـر انعطـاف  ؛كنندمي ها را كندماهي
  شود.د و دور زدن برايش دشوار ميدار

  »مي و مهرزاده مينانژاديديقه ابراهص«

  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »جوييصرفه«ي طلايي تير، كلمه

  جيك جيك، وضو، يال، يار. ليم،ح صابون، روز، فيلم،

ها ، پنج حرف دارد كه پاسخ ايـن پرسـشردادي طلايي مكلمه
  است:

ان و ميداني در جنوب نام سه حرفي شهري در استان خوزست .1
  شود.عكسش هم همان نام ميتهران كه بر

  ماه در شب اول، به اين شكل است. .2



 ٢٤

  متضاد گران. .3

  است. سوزيآتشي نشانه .4

را ي ايران كـه پـايتختش آنكـايكي از كشورهاي همسايه -5
  است.

  چيستان

  شبم شام است و شامم وقت كام است* 

  سخن گفتن به نادانان حرام است

  چه ماهي باشد آن با شصت پهلو

  به خوردن، سي حلال و سي حرام است

  عجايب صنعتي ناديده ديدم* 

  دانه ديدمبه دنيا گوهري يك

  نمّو كرده در ايّام جواني



 ٢٥

  به پيري شكلِ اولّ زاده ديدم

يكي، تو دوتا، پيغمبـر  من يكي دارم، خدا همآن چيست كه * 
  هفت تا.

  ي آن هـاست كه هفده شاخه دارد؟ هشت شاخكدام درختي * 

  تاي آن در سايه است.و نه در آفتاب

  نماز واجب! آب حاضر، وضو غير لازم،* 

  هاي تيرسخ چيستانپا

  ، مار، ملخ، مرگ.»...ألاِّالاأله«شيرين، پشت، ليموگيس، لاك

  گلخند

  :بله «اصغر:  »شود؟داني كارگاه به چه جايي گفته ميمي«معلم
  »دهند!آقا، جايي كه گاهي در آن كار انجام مي



 ٢٦

  :پسرم، اگر ده تا سيب داشـته باشـي و دوتـاي آن را «پدر
دانم نمـي«پسـر:  »مانـد؟چند سيب برايت باقي مي بخوري،

  »كنيم!مسائل را با پرتقال حل مي جان! ماپدر

 سـه ...سه«گفت: در كنار استخر ايستاده بود و مي ايانهديو... 

  ديوانها براي چيست؟ ـهبپرسد اين شمردن كه آمد جلويكي « سه!

  »چهار! ...اراو را به آب انداخت و گفت: ؟چه

وردي! من بـه تـو چـه ي تك آپسرم، باز هم كه نمره«مادر: 
  »هيچ مادر، بگو تكاور!«پسر: « بگويم؟

مـتهم  »چرا اين خبرنگار را كتك زدي؟«پرسيد:  قاضي از متهم
 تومـانهزار 20 سال قبل كه مـن از يـك خانـه،«جواب داد: 

 »نوشـت.تومـان هزار 25دزديده بودم، او مبلغ دزدي مـرا 

 »زديـد؟ كتك و شما براي همين موضوع كوچك، او را«قاضي: 



 ٢٧

ار مرا سياه كرده كه آن زن من از آن روز تا حالا روزگ«متهم: 
 »ام!هزارتومان را چه كرده پنج




